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گوناگون
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آگهی

نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست‌تر دارند، 
جوانان سعادتمند، پندِ پیرِ دانا را

)رند عالم سوز شیراز( 
ایرانی‌ها از دیرباز، شکوه و شوکت سالخوردگان را پاس می‌داشتند.

پژوهش‌ها شهادت می‌دهند که در برهه‌هایی از زمان، اقوام آریایی، سرای 
سالمندان را اجاق می‌پنداشتند و فرد سالمند را نماد فرّه ایزدی می‌دانستند.

در دریای متون ادب پارسی، پیرستایی و نیانوازی موج می‌زند.
نگاشته‌های گونه‌گون گواهی می‌دهند که هر پیر آریایی، نماد نبی امت خود 

بوده و جوانان پندهایش را چون گوشواره بر گوش می‌آویخته‌اند.
فردوسی، مولوی، سعدی، حافظ و دیگر مروارید ربایان اقیانوس ادب فارسی، 
پیوسته خوانندگان شعر خود را به حفظ حرمت سالخوردگان فراخوانده‌اند اما؛ 
بر تربت پاک *پیر  به خراسان رفته و  این مقال مختصر  برآنم که در  من 
خراسان* زانوی ادب بر زمین بزنم و دست ارادت بر سینه گذارم و از خرمن 
خرمنِ مزرعه پربارش، موریانه وار، دانه‌هایی برچینم و اندوخته قلم خود سازم 

و به شما باشندگان این دیار کهن پیشکش کنم. 
پیر خراسان در بیشینه داستان‌های فرََهمَندش، از آیندگان پیمان می‌گیرد تا 
دست از دامن موی سپیدانِ سفیدرو، برندارند و بدانند که پیر اگر زمین‌گیر 

هم شود؛ سخنش گره‌گشا و نفََسَش گرمابخش کانون خانه و خاندان است. 
فردوسی در سیمای پیر، جز خَرَد نمی‌بیند زیرا پیر را به خرد و خرد را به 

پیر تشبیه می‌کند. 
و  راهنمایی‌ها  که  است  کیومرث  خرد*،  *پیرِ  نخستین  او،  نگاه  در 
کهن  ممتازترین  نیز  زال  رساند.  شهریاری  به  را  هوشنگ  خردورزی‌هایش 

الگوی خرد است زیرا چاره‌اندیشی‌هایش، کاووس و رستم را از مرگ نجات 
داد. 

و  است  گریز  خواری  و  شکست‌ناپذیر  ابَرَمردی  رستم  فردوسی،  باور  در 
یزدان، هیچ بنده‌ای را به پهلوانی، قهرمانی، برازندگی و آزادگی رستم نیافریده 
است اما؛ همین رستم، همه امتیازات خود را وامدار پیری به نام *زال* است و 
اگر سامزاده سالوری چون زال نبود؛ رستم، رستم نمی‌شد و دست کم در نبرد 

با اسفندیار، خوار می‌شد و به دیار دیگر می‌شتافت. 
 نبرد میان رستم و اسفندیار، همانا نبرد میان پیری و جوانی است. در این نبرد 
با آن که اسفندیار جوان و پهلوان و شاهزاده و میراث‌خوار و پاسدار تخت 
کیان است و با آن که زرهِ  ضدِ زوبینِ زرتشتِ نبی را بر تن دارد و زرتشت 
وی را در آب زندگانی شسته و رویین تن کرده، در برابر تجربه‌های زال 
سالخورده، کم می‌آورد و تیر گَزِ سرنوشت،  چشم آزَش را کور می‌کند و 

به گور می‌فرستد. 
پیران،  برابر  در  را  خود  که  است  کسی  جوان  برترین  فردوسی،  نگاه  در 
تاج  و  راه  فانوس  را  تبار  پیرانِ  رهنمودهای  و   شمارَد  نیازمند  و  کوچک 

عزت انگارَد. 
شاید یکی از انگیزه‌هایی که موجب شده، پیر خراسان، ما را به دستگیری از 
پیران خاندان فرابخواند؛ یادمان‌های تلخ دیرزیستی و درازمانی های خودش 

باشد. 
این پیر فرزانه، در آخرین سال‌ها و شاید واپسین روزهای عمر ارجمندش، 

در بهین نامه باستان خود با زبان حالی جگردوز و استخوان سوز می‌فرماید:
دو چشم و دو گوش من آهو  )عیب( گرفت

تهی‌دستی و سال، نیرو گرفت
مبادا که در دَهر دیریستی*
مصیبت بوَد پیری و نیستی

هر آزاده‌ای که این دو بیت را می‌شنود؛ دود آه از نهادش برمی‌خیزد و بر آن 
می‌شود که هرگز دست از استمالت پیران خانواده برندارد. 

از  بسیاری  و  گور  بهرام  اردشیر،  قباد،  کی  خسرو،  کی  زبان  با  فردوسی 
شهریاران و سخنوران با فرّ و هوش باستان، خوانندگان سترگنامه خود را به 

دلجویی و دلفروزی و دلنوازی پیران تشویق می‌کند. 
.... اما از آنجا که من )نویسنده این سطور کم‌مایه(، گرفتار تنگنای زمانم، به 

اندی از اندرزهای اردشیر به شاپور و دیگر درباریانش بسنده می‌کنم. 
فرزانه توس از زبان اردشیر، به باشندگان بارگاهش و همه آیندگان زادگاهش 

می‌گوید:
درَم بخش هر ماه درویش را

مده چیز مردِ بداندیش را

وگر هیچ درویش خُسبَد به بیم،
همی جان فروشی به زّر و به سیم

اگر کشور آباد داری به داد،
بمانی تو آباد و از داد، شاد

دگر آنکه در شهر دانا که‌اند؟
گر از نیستی ناتوانان که‌اند؟

دگر کیست آنک از درِ پادشاست،
جهاندیده پیر است و گر پارساست

شهنشاه گوید که از رنجِ من،
مبادا کسی شاد بی گنجِ من
مگر مردِ با دانش و یادگیر
چه نیکوتر از مردِ دانا و پیر

 ملاحظه می‌فرمایید که پیر خراسان، در این ابیات بشکوه و دلکش، پیران را 
شایسته همنشینی پادشاهان و همسنگ و همطراز دانایان جهان‌دیده می‌داند. 

سالخوردگان در نگاه پیر خراسان
هدایت باقری


